
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
تفسیر » تفسیر قرآن کریم (1402-1401) »

در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

تفسیر قرآن کریم(1402-1401)
جلسه 24 

متن پیاده سازی شده جلسه بیست و چهارم تفسیر قرآن کریم 10 خرداد ماه 1402

بسم اله الرحمن الرحیم
مقدمه

قرار بر این بود که بحث درباره بسمله و احام مختلف آن فقهیاً و غیر فقهیاً تمام شود ول برخ نات باق مانده که به این
نات م پردازیم.

خلاصه مباحث گذشته
در مورد بسم اله بین بسمله سوره حمد و بسمله سایر سوره ها تفصیل قائل شدیم. در سوره حمد بسمله جزء حمد و قرآن است
ه خوانده نمگذاشتند که بسم ال تراث سقیفه بدعت ه وجود ندارد. ولو در نماز مجوزی برای خواندن سوره حمد بدون بسم ال

شود گرچه آنها هم بسم اله را م خوانند ول آرام م خوانند.
در سوره حمد بسم اله حساب دارد و در غیر سوره حمد حساب دیر دارد. در سوره توبه بنا شد که بسم اله نداشته باشد و
حت کس حق ندارد به قصد سوره توبه بسم اله بوید ول اگر بنا بر این باشد که در آغاز هر کاری بسم اله گفته م شود

اشال ندارد ول به عنوان جزء سوره جایز نیست. در 112 سوره دیر چند بحث وجود دارد:
1. آیا بسمله بخش از قرآن هست یا نیست؟ 

2. آیا بسمله بخش از سوره هست یا نیست؟ 
3. آیا بسمله در نماز واجب است یا نیست؟

4. آیا لازم است قبل از شروع سوره بسم اله را به نیت همان سوره بوئیم؟
5. اگر بسم اله به قصد ی سوره گفته شود آیا امان تعویض سوره است؟

ما به جز سوال اول در بقیه سوالات اظهارنظر کردیم. اینه بسمله در 112 سوره (به جز حمد و برائت) بخش از سوره باشد فیه
تامل جداً و لذا در نماز آیات اگر کس م خواهد سوره ای را ته ته کند باید بعد بسم اله آیه دیری را هم اضافه کند مثلا بسم

اله الرحمن الرحیم قل هو اله احد و بعد به رکوع برود.
اینه بسمله در نماز واجب است یا واجب نیست گفتیم با اینه برخ از فقها در این مساله تامل دارند ول قائل به خواندن بسم
ه در نماز هستند و سوره بدون بسمله نباید خوانده شود. نظر ما در مساله مذکور این بود که روایاتن متعارض هستند و دلیلال

نداریم، البته بنده خودم هرگز همچین کاری نم کنم و اگر کس امام جماعت شد نمازی نخواند که با مذهب مأموم اشال
داشته باشد. مثلا کس اجیر برای نماز شده نم تواند بدون بسم اله بخواند. 

لولا الجهت، ما بسمله را نه به عنوان بخش از سوره و نه به عنوان بخش از نماز نپذیرفتیم. همچنین ما تعیین سوره قبل از
خواندن بسم اله را هم نپذیرفتیم ولو تعیین اجمال باشد. برخ تعیین سوره را لازم م دانند و تعیین اجمال را کاف م دانند

مثلا شخص همیشه بعد از سوره حمد سوره اخلاص را م خواند، حالا لازم است این شخص از قبل مشخص کند که من بعد
حمد سوره اخلاص را خواهم خواند؟ جواب این است که نه نیازی به تعیین نیست.

نظر ما این بود که نه اجمالا و نه تفصیلا تعیین لازم نیست یعن م تواند بعد حمد بسم اله را بوید و بعد ی سوره ای را
بخواند و تعیین سوره لازم نیست.

ه را به نیت سوره اخلاص گفته ولگفتیم که مثلا آقا نماز را شروع کرده و بسم ال در مورد تعویض سوره در قالب مثال
همسرش به او م گوید که کم نماز را طولان کند تا ایشان هم به نماز جماعت برسد، در اینصورت آیا آقا م تواند سوره را
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عوض کند که نظر ما بر عدم اشال تعویض سوره بود.
با اینه نظر ما بر عدم اشال تعویض سوره بود ول اولا در نماز سوره را تعیین کنید و بعد بسم اله را بوئید و ثانیا اگر

خواستید سوره را تعویض کنید دوباره بسم اله را بوئید. 
شیخ انصاری در کتاب الصلاة در این مورد خیل بحث کرده است. ما این بحث را تفصیلا ذکر م کنیم بخاطر اینه ببینیم

عدول چقدر جایز است. آیا کس در غیر بسم اله م تواند عدول کند؟ مثلا کس برای نماز ظهر ایستاده است و یادش م آید
بعد نماز م به نماز ایستاده و نیت دو رکعت نماز برای امام زمان کرده است ول ه شخصکه نماز صبح نخوانده است یا این
برای نماز ادا م ه کسخوانم آیا این عدول جایز است؟ یا این گوید این نماز برای امام جواد باشد بعدا برای امام زمان هم م

ایستد سپس م گوید اول نماز قضا بخوانم بعدا عدا هم م خوانم آیا عدول این چنین جایز است؟
این بحث ها به تناسب است وگرنه بحث ما سر بسم اله است. مثلا کس در نوشته ای آیه عل إن حزب اله هم الغالبون را به

عنوان شعار م نویسد و بعد م خواهد این آیه به نیت قرآن باشد یا بالعس اگر به عنوان قرآن م نویسد ول قصد قرآن نند
(برخ م گویند اگر این جملات به قصد قرآن باشد احام قرآن دارد) نتیجه چونه است؟ مرحوم صدر در الفتاوا الواضحه
آورده اند که اگر اله همان اله ق القرآن باشد حرمت مس بدون وضو دارد ول اگر اله به عنوان قرآن نباشد حرمت مس را

ندارد. یا مثلا آدم ی نیم خط را اگر به عنوان قرآن بنویسد احام قرآن را دارد ول اگر به نیت قرآن نباشد چونه است؟ به نظر
مرحوم صدر چون قصد قرآن ندارد پس احام قرآن را هم ندارد ول اگر کاتب به قصد قرآن برگردد نتیجه چه م شود.

سوال) بسم اله در نماز اخفات، بلند خوانده شود یا آهسته خوانده شود؟
پاسخ) در اهل تسنن در این باره بحث است. فخر رازی به عنوان ی سن متعصب م گوید: روی البیهق ف السنن البیر عن

اب حریره قال کان رسول اله  صل اله علیه وسلم یجهر ف الصلاة ببسم اله الرحمن الرحیم. ابوحریره م گوید پیامبر بلند
ابن ابیطالب رض ا أن علروی الجهر عن عمر بن الخطاب و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و ام گفتند. ثم الشیخ البیهق م

ابن ابیطالب ثابت شده که بلند م از عل ه عنه کان یجهر بالتسمیة فقط ثبت بتواتر. در مورد پیامبر به تواتر ثابت نشده ولال
م ابن ابیطالب ی ابن ابیطالب فقد اهتدی. بنده هم جهت دین خودم را با جهت دین عل دینه بعل خواندند. و من اقتدا ف

 .ارد ثيح لع عم قدِرِ اَلْحا مکنم. و الدلیل علیه قوله علیه السلام: اَللَّه
حالا ما از آقای فخر رازی سوال م کنیم که فقط در جهر به بسم اله باید از عل ابن ابیطالب اقتدا کرد یا در امامت و ولایت هم

باید اقتدا کرد؟
در مورد این یحث لزوم تعیین، سوره ای را که م خواهیم بخوانیم بسم اله را برای آن سوره بوئیم و بسم را کل نوئیم که بعدا

خواهید ی شما م توضیح داده است . جان مطلب شیخ انصاری این است که وقت تعیین کنیم. اینجا شیخ انصاری خیل
سوره در نماز بخوانید یا اصلا سوره ای را نذر کرده اید یا اجیر برای خواندن قرآن شده اید، م خواهید در نماز یا غیر نماز

قرآن نازل بخوانید یا نخوانید؟ قرآن نازل حایت م خواهد یا نه؟ اگر بدون قصد حایت قرآن بویم آیا این خواندن قرآن
محسوب م شود؟ قصد حایت تعیین م خواهد یا نه؟ شما اگر بسم اله را به قصد قرآن نوئید بسم اله سوره توحید را
نخوانده اید و اگر بسم اله سوره توحید را نخوانید قرآن نخوانده اید و اگر قرآن نخوانید نمازتان کاف نیست یا اینه نذرتان

صحیح نیست. شیخ انصاری م گوید بنده اجازه نم دهم سوره را بعدا تعیین کنید.
یا مثلا اول به قصد سوره قل هو اله بوئید و بعد برای اینه همسرتان به نماز جماعت برسد انا انزلناه ف لیلة القدر را شروع
کنید، اینه معلوم است الش لا ینقلب دارد اما هو علیه. این بسم اله برای توحید بود لا ینقلب به بسم اله انا انزلناه، پس برای

لزوم تعیین ی بیان و برای اینه نم  شود عوض کرد دو بیان است ی همین و دیری لاینقلب است. تازه همان مطلق را هم
بوییم الش لا ینقلب م آید چون م خواهد به ی سوره خاص بچسباند. 

آقایان 5 صفحه مرحوم شیخ انصاری در همین عبارت فوق خلاصه شد. البته ایشان با ی مشلات مواجه هستند:
أ. مشل اول روایات است که روایات اجازه عدول م دهد. اگر بنا شد من باید از قبل تعیین کنم پس چرا م‐توانم از ی نماز

به نماز دیری عدول کنم؟
روایت م  گوید: قَال انْ نَسيت اَلظُّهر حتَّ صلَّيت اَلْعصر فَذَكرتَها اگر ظهر را فراموش کردی و بعد عصر را خواندی یادت آمد

که ظهر را نخواندی.



نته ادب: اینه م گوید صلیة العصر یعن عصر را خواندی، در زبان عرب این ترکیب، هم م تواند برای تمام کردن عمل
باشد و هم برای شروع عمل باشد. در باب پنجم مغن آمده که فعل در زبان عرب گاه به معن تمام کردن م آید و گاه به

ةَالص َلا تُمذَا قُمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اگوید ي‐آید. از این جالب تر، اراده کردم شروع کنم. خود قرآن م شروع کردن م معن
فَاغْسلُوا ۇجوهم (6)  وقت برای نماز ایستادید صورت تان را بشورید. این قمتم برای زمان ایستادن است یا منظور از إذا قمتم

همان إذا أردتم است. امام م گوید اگر ظهر را فراموش کرد و نماز عصر را خواند و انْت ف اَلصلاة او بعدَ فَراغكَ. اگر در
.عبرانَ ام عبرا ا هنَّمنیت نماز ظهر کن و سپس نماز عصر را بخوان. فَا رصاَلْع لص ثُم َولَا ایا تمام کردی فَانْوِه نماز هست

ای کاش عملا در این دروس خارج آدم از پیام احادیث استفاده کند.
فرض امام بر این است که نماز اول را خوانده ول اگر طرف نخوانده یا فر م کند که خوانده نماز عصر را جای نماز خوانده
نشده م گذارد و نماز عصر را م خواند. این روایت را کنار عبارت شیخ و سخت گیری ایشان بذارید اشال دارد که بوئیم

الش لاینقلب أما هو علیه اینها برای توین است نه برای اعتبارات. حالا مثلا کس بدهار قرض است، خمس و زکات هم
بدهار است و ی پول را به فقیری داد ول نیت زکات کرد، بعد بوید فلان آن مبلغ بابت طلب قرض ات باشد و انشااله

زکات و خمس را بعدا م دهم آیا این کار اشال دارد؟
یا به نیت زکات داده و بعدا معلوم شود که این شخص فقیر نبوده.

اذَا نَسيت اَلظُّهر حتَّ صلَّيت اَلْعصر فَذَكرتَها و انْت ف اَلصلاة او بعدَ فَراغكَ فَانْوِها اَولَ ثُم صل اَلْعصر فَانَّما ه اربع مانَ
 عبرا

روایات در کتاب وسائل الشیعه جلد 4 از صفحه 290 شروع و تا صفحه 293 ادامه دارد.
سوالات آخر درس

سوال 1) استاد این روایت شبیه قیاس نم شود؟ شاید بنده فراموش کردم.
پاسخ) اصلا بحث فراموش نیست. ببینید ما در واقع دنبال نته زیبا است و این ملاک ظهور است. این نته ای که آمده ملاک

اش همان لاینقلب است. لا ینقلب فرق بین نسیان و ذُکر نم گذارد. اگر این بشند دیر دلیل شسته است.


